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   پيش از پيشگفتاريسخن
  

  آر شمع مرده ياد آر ز ياد
در ) كه تاريخ دقيق آن يادم نيـست و مهـم هـم نيـست             (حدود سي و اندي سال پيش       
در آن موقـع مـسئوليت اداره بخـش زبانهـاي خـارجي             . دفتر كـار خـود نشـسته بـودم        

 رفتـار و    منظـر، خـوش     هنگـام جـواني خـوش      صـبح . دانشگاه شيراز را بر عهده داشـتم      
دكتراي .  هستم برخورد با كيف خود وارد دفتر شد و گفت من جليل توحيدي             خوش
اكنون در آلمان مشغول كار هستم،       ام و هم    شناسي خود را از دانشگاه لندن گرفته        زبان

 دلـم     ولي خـود شخـصاً     ،فرهنگستان زبان در تهران به من پيشنهاد استخدام داده است         
مـضافاً اينكـه    . دانشگاه شيراز تـدريس كـنم     خواهد در يك محيط آكادميك مثل         مي

 ،از طرفـي همـسرم آلمـاني اسـت        . به جهرم نزديـك اسـت      و شيراز    من جهرمي هستم  
مداركي چنـد   . شهر تهران زندگي براي او جالب نباشد      مثل  شلوغي  ترسم در شهر      مي

شناسـي فارسـي      پژوهـشي در صـوت    « تحـت عنـوان   را  نامه دكتري خود      همراه با پايان  
  نامـه كـردم   تـورقي كوتـاه در پايـان   . بـه مـن داد   » وابـسته  ويژگيهـاي گ و   آهن: جديد

در عـين حـال اضـافه كردنـد         . روز و عالمانه يافتم     و آن را كاري پرزحمت، پرمغز، به      
  هنـوز هـم كـه     . زودي چـاپ خواهـد شـد       نامه با تغييراتي جزئي در آلمان بـه         كه پايان 

  چهـارچوب ارائـه شـده نمونـه       هنوز است در زمينه تحليل آهنگ زبـان فارسـي و در             
خـواهم    پاسـخ داد مـي     ؟مـاني    دكتر چند روز در شيراز مي      :پرسيدم. آيد  به حساب مي  

 خـواهش كـردم در برگـشت از     .فردا برگـردم بـروم تهـران        سري به جهرم بزنم و پس     
دقت مطالعـه كـردم و بـا     نامه ايشان را به پايان. جهرم مجدداً با هم ملاقاتي داشته باشيم    

در آن هنگـام بخـشها در دانـشگاه شـيراز از            . فر از همكـاران مـشورت كـردم       دو سه ن  
گرفتند تقريبـاً      وقتي تصميم به استخدام فردي مي      ؛برخوردار بودند اي    قدرت گسترده 
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وقتـي  . نهايي بود و مراحل بعدي در دانشكده و دانشگاه در حد زيادي تشريفاتي بود              
قـرار شـد   .  خيلي خوشـحال شـدند  ، دادم از جهرم برگشتند، پيشنهاد استخدام به ايشان      

  .بروند آلمان و با همسرشان و اسباب و اثاثيه به شيراز برگردند
چند روز بعد خبر رسيد كه بخـشي از سـالن فرودگـاه مهرآبـاد فـرو ريختـه و                    

هنگام يكي از دوستان از تهران تلفـن كـرد كـه             شب. اند  اي كشته و مجروح شده      عده
حيــدي هــم زخمــي شــده و پــايش هــم شكــسته و در  در ايــن مــاجرا آقــاي دكتــر تو

 اما يـك هفتـه      .خير گذشته است   هكرد كه ب    بيمارستان بستري است و خدا را شكر مي       
  شـناس جـوان مـا         زبـان  ،بعد با كمال تأسف باخبر شدم كه بر اثر ايجاد لخته در خـون             

بـسيار سـختي    لحظات  .  ناشكفته پژمرده است   ةجان به جان آفرين تسليم كرده و غنچ       
  .گفتم كاشكي اين جوان را ملاقات نكرده بودم بر من گذشت و با خود مي

ولــي اجــل بــه ره عمــر رهــزن املــست  دلم اميد فراوان به وصل روي تو داشت
  

و خـود را     تر مـن آمـد    ف روزي مردي مؤدب و آراسته به د       .چند سالي گذشت  
م يمنـد   خيلـي علاقـه  افت م ـبعد از تعارفات گ. خليل برادر جليل توحيدي معرفي كرد  

م كـه كتـاب جليـل بـه فارسـي      ي ـ داروم و آرزي داشته باش ـماناي ماندني از برادر  نشانه
ولـي مـن داشـتم بـه فرصـت          . خواستند مـن ايـن كـار را انجـام دهـم             مي. ترجمه شود 

شناس كـه     محمد حق   دكتر علي  مرحومرفتم لذا به ايشان توصيه كردم به          مطالعاتي مي 
  . هستند مراجعه كنند آيند و استاد مسلم  برمياز عهده اين كار

 سال پيش يا بيشتر آقاي مهدي احمدي از سـازمان سـمت تلفـن كردنـد                 چهار
ترجمه كتاب دكتـر توحيـدي را در دسـتور كـار خـود              » سمت«شناسي    كه گروه زبان  

از آنجـا كـه     . قرار داده و پيشنهاد ترجمه كتاب به فارسي را با مـن در ميـان گذاشـتند                
ولـي بـه    . و شروع بـه كـار كـردم       كردم آن را قبول       اي مي   من هم احساس وظيفه   خود  

لذا از دوست و همكار عزيـزم آقـاي دكتـر           . علت مريضي متداوم كار به درازا كشيد      
شناس هـستند و هـم اديـب و شـاعر و       زبان رضا پرهيزگار استاد دانشگاه شيراز كه هم    

 آنچه خوبان همه دارند تـو  ل معروفي دارند و به قو   ئدر ضمن در ترجمه هم يد طولا      
هـاي فراوانـي كـه داشـتند          رغـم مـشغله     ايـشان علـي   .  تقاضـاي يـاري كـردم      تنها داري 
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كنيد بدانيـد كـه از        اگر نكات مثبتي در اين ترجمه مشاهده مي       . خواهش مرا پذيرفتند  
نويـسد تـراوش     قلم رضا پرهيزگار كه بيشتر با اسم مستعار خرسند پارسا در جرايد مي            

  .نمايم من به سهم خود از ايشان تشكر مي. ده استكر
درود بـه روان پـاك دكتـر    . ايـن كـار بـه پايـان رسـيد     خدا را شكر كه ترجمه      

  . كه از ما راضي استهللا شاء ان. توحيدي
سر ارادت ما و آستان حـضرت دوسـت

  

 ارادت اوسـت   رود  كه هر چه بر سر ما مـي         
  

  
  االله يارمحمدي لطف

  1387 ،شيراز                        
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  ترجمانپيشگفتار م

  
آفـريــن   نام خداونـد جـان    به

  

آفـرين   حكيم سخن در زبـان      
  

شـناس ايرانـي ترجمـه        از يك زبـان   را  گزاريم كه موفق شديم اثري        خدا را سپاس مي   
ــسيار زودهنگــام از   ايــن پــژوهش ارزنــده توصــيفي از  . تفــمــا ردســت كنــيم كــه ب

است كه نمونه آن را تـاكنون       شناسي زبان فارسي در چهارچوب نظري خاصي          صوت
بايستي سالها پيش به زبـان فارسـي برگردانـده            ايم، گو اينكه مي     به زبان فارسي نداشته   

اي    مشكلات مفهـومي و نوشـتاري      ، البته بايد اذعان كرد كه علت اين ديركرد        ،شد  مي
هـذا در ايـن پيـشگفتار،        علي. داده است   بوده كه ترجمه آن در سر راه مترجم قرار مي         

  :كات زير قابل توجه استن
 شيوه اين بوده است كه به سود خواننده و بـراي درك       ،در برگردان مطالب  . 1

ايـن عمـل ممكـن اسـت در         . بهتر مفاهيم گاهي به توضيحات اضـافي متوسـل شـويم          
امـا بـا عنايـت بـه        . ل يا عدم وفاداري به اصل را به ذهن متبادر كند          ممواردي اطناب م  

، و در آن ارسـال  (referential genre) نوعي ارجـاعي اسـت   گونه متن كه طبيعت بيان
اي   ايـم ترجمـه     پيام بر شيوايي و زيبايي صورت و سـبك تقـدم دارد، كوشـش كـرده               

  .مفهومي به دست دهيم
ــق و رســا كــه يكــي از دشــواريهاي مهــم ترجمــة    . 2 گــزينش معادلهــاي دقي

ن كتـاب سـعي     در برگـردان اي ـ   . تخصصي و فني است بر اهل اصطلاح پوشيده نيست        
داي زيبـايي ظـاهري     فكار گرفته شده را       ي متون و دقت اصطلاحات به     يايم رسا   كرده

ناچـار يـك واژه را بـا اسـتفاده از دو معـادل               بنابراين گـاهي بـه    . يا نو بودن آنها نكنيم    
ــم ــاً ه ــره  تقريب ــا به ــا ب ــري از  معن ــرار»و«گي ــا ق ــه فارســي   ، ي ــز ب ــي در پرانت دادن دوم

 ، نخـست اينكـه    :توانـد داشـته باشـد        كار به گمان مـا دو فايـده مـي          اين. ايم  ندهابرگرد
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 از دو معادل كـه بـا پـسند          هركدام ،كند و دوم اينكه     خواننده مطلب را بهتر درك مي     
افتــد و در  خواننــده و هاضــمه زبــان فارســي ســازگاري بيــشتري داشــته باشــد جــا مــي

 ايـن يـادآوري    .آمـد پـيش نخواهـد     نيـازي   كاربردهاي آتي ديگر به تكرار دو معادل        
انـد و بقيـه بـه         هاي پذيرفته و تثبيت شـده       لازم است كه بخش كمي از معادلها از واژه        

فهرسـت معادلهـا در انتهـاي كتـاب جهـت مراجعـه             . اند  دست مترجمان برساخته شده   
  .داده شده است) انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي(خوانندگان به ترتيب الفبا 

م صـوتي و نـوايي در بـالا و پـايين            ئاشته فارسي همراه با علا    تعبيرات آوانگ . 3
 اما سعي شد تا آنجا كه       ،اند  ناچار عيناً مانند اصل آنها در كتاب آورده شده          تعبيرات به 

م ئ ـحتـي علا  (هـا     هاي مربـوط بـه آوانگاشـته        رسد كليه مشخصه  نبه فهم مطلب آسيبي     
؛ البته با توجـه بـه طبيعـت         ردانيمالخط فارسي بنويسيم يا برگ      را هم به رسم   ) اختصاري

 يـا  يكالخط زبان فارسي برخي از نشانها به خصوص كشش كه در متن لاتين با         رسم
سفانه أمت. كند  خصوص معادلهاي فارسي با مشكل مواجه مي        آيد، ما را در      مي »و« چند

ثـر  در زبان فارسي بـه ن ) هاي علمي ويژه در زمينه به(اي    ليفي و ترجمه  أاغلب كتابهاي ت  
در هيئت بخـشي فارسـي همـراه بـا تعبيـرات و يـا        (مخلوط يا به اصطلاح ماكارونيك      

اند كه مطلقاً بـا هاضـمه زبـان           نگاشته شده ) مثالهاي انگليسي يا زبانهاي خارجي ديگر     
المنظـر جلـوه      كند و نوشته را كريه       فهم مطلب را مشكل مي      و فارسي سازگاري ندارد  

گونه و يـا      اند كه در حد ممكن كتاب ترجمه        كوشيدهبايسته  به قدر   مترجمان  . دهد  مي
  .برداري شده به نظر نرسد هدبه اصطلاح گر

شناس فقيد اين اثر ارزنده، كتـاب را بـه زبـان انگليـسي كـه                  نويسنده و زبان  . 4
 از بـسياري از جهـات بـا         طبعـاً اش نبوده به رشته تحرير كشيده اسـت كـه             زبان مادري 

مترجمـان، بنـا بـه حكـم وفـاداري در           . تفاوتهـايي دارد  زبـان    نوشته يك نفر انگليـسي    
ضـمن پـذيرش عيـوب و       . انـد   ترجمه، در زبان و سـبك ارائـه مطالـب تغييـري نـداده             

 در ترجمه وجود خواهـد داشـت، قطعـاً خواننـدگان فرهيختـه مـا            كاستيهايي كه حتماً  
گـردن  (مـان   ليفي در اصل متن داشته باشـد بـه پـاي مترج           أعيب يا هنري را كه جنبه ت      

  .نخواهند گذاشت!) باريك
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مترجمان از هرگونه نقد و پيشنهادي بر اين اثـر صـميمانه اسـتقبال خواهنـد                . 5
كـه  (اگر عمري باشد   . اثري كه نقد نشود غث و سمين آن ناشناخته خواهد ماند          . كرد
و كتاب به چاپهاي بعدي برسد اين نقدها و پيشنهادها بدون شك اثرگـذار              ) داند خدا
  .ند بودخواه

 از جناب آقاي محمـود ظريـف و          صميمانه دانيم كه   در خاتمه بر خود لازم مي     
سـازي فنـي كتـاب     زاده كـه در امـر ويـرايش و آمـاده     االله سركار خـانم ميچكـا كتـاب      

  .زحمت بسيار كشيدند و آن را به صورت مطلوب فعلي درآوردند سپاسگزاري كنيم
. داريـم  ر جليل توحيدي تقديم ميسرانجام ترجمه اين اثر را به روان پاك دكت        

  .نهاد بود روانش شاد باد كه انساني نيك
 

به راه ميكده حافظ خوش از جهان رفتـي        
  

دعاي اهـل دلـت بـاد مـونس دل پـاك             
  

  
  عليه التكّلان و                   

  1387بهار                  
  رضا پرهيزگارمحمدو  االله يارمحمدي لطف            
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  پيشگفتار مؤلف
  

كه در فصل اول شرح آن رفته ديدگاه        اي نظري     انگارهكارگيري     به علت  بهاثر حاضر   
، فـصل اول  نظريـه عـلاوه بـر توضـيح    . تري از پديده آهنگ ارائـه داده اسـت     گسترده

اي از پژوهشهاي پيشين در باب آهنگ زبان فارسـي،            هدفهاي تحقيق همراه با خلاصه    
گذاري موردنظر را      و بالاخره نظام نشانه     تحقيق، شگردهاي توصيف   ةويژگيهاي پيكر 
  .بحث كرده است

 در فصل دوم مورد مداقه قرار گرفتـه، حـال           زيروبمينقش كاربردي مشخصه    
 كه از عوامل مـؤثر و       پرداخته است  رازبانيپيهاي نوايي و      آنكه فصل سوم به مشخصه    

  .آيند شمار مي بهمربوط به بررسي آهنگ در زبان فارسي 
 در فـصل چهـارم بررسـي شـده و           نحـو هاي بين آهنگ و        زمينه رابطه برخي از  

هـاي غيرزنجيـري بـر        رازباني همـراه بـا ديگـر پديـده        پيهاي نوايي و      تأثيرات مشخصه 
  .ها در فصل پنجم يعني فصل آخر مورد عنايت قرار گرفته است معناي گفته

هـاي نواختهـاي مـشروح در         نگـاره   اولي صوت . كتاب داراي دو پيوست است    
كـار گرفتـه شـده بـه نمـايش            دوم را همراه با توضـيحاتي در بـاب ابزارهـاي بـه            فصل  

سـازي بهتـر    گذاشته، حال آنكه در پيوست دوم دو متن آوانگاشـته بـه منظـور روشـن      
  .توصيفهاي مندرج در كتاب آورده شده است

  اولـي شـامل فهرسـت آثـاري اسـت         : كتابنامه به دو بخـش تقـسيم شـده اسـت          
مـي حـاوي فهرسـت منـابع تكميلـي          رجاع داده شده اسـت و دو      كه به آنها در كتاب ا     

  .است
از . شـد نامه دكتري به دانـشگاه لنـدن تـسليم           اين كتاب در اصل به عنوان پايان      



 شناسي فارسي جديد  در صوتي      پژوهش8

  

  .آن هنگام تاكنون تغييرات جزئي چندي در آن داده شده است
در طــول پــژوهش ايــن اثــر از تــشويق و راهنماييهــاي ارزنــده اســتاد راهنمــاي 

ام و بيـشترين سـپاس صـميمانه خـويش را بـه               خانم واترسن، برخوردار بوده   نامه،    پايان
  .دارم حضور ايشان تقديم مي

  
  جليل توحيدي                         

  ماين/ فرانكفورت
  1974فوريه                          
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